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  کابليان با خون می نويسند

) ۵٩(  
  دن و خسرم را به قصد تجاوز بر من کشتندشوھرم را به جرم پشتون بو، خانم برادرم را پيش روی پسرش کشتند

ا ١٣۶٩در اواخر سال   که از ليسۀ عايشه درانی فارغ شده بودم، به اثر تقاضای پدرم با پسر جوانی که از خويشاوندان م

ودمأموری ئدر وزارت صنايع خفيفه و مواد غذاشوھرم . بود، ازدواج کردم ل.  ب د فامي ری بودن ردم فقي من . ھای شان م

  .ثمرۀ ازدواج ما دو بچه است. مربوطات وزارت فوايد عامه شامل کار شدمھم در 

ود.  زندگی داشتيم که از قلعۀ احمد خان به شاه شھيد آمده بوديمئیاز اول ھم در خانه ھای کرا دان خوب نب . زندگی ما چن

دندبعد از مدتی. با گذشت زمان آمد آمدِ به اصطلاح مجاھدين و سقوط حکومت نجيب آوازه بود .  تفنگداران داخل کابل ش

ود اده ب دين افت اوين . منطقۀ ما به دست افراد حزب اسلامی گلب ا عن راد ب ا بعضی اف تيم، ام دان مشکلی نداش ل چن در اواي

  .دزديدند ھای مردم را می شدند و شبانه خانه مختلف تھديد می

ردم  الای م ه و راکت ب دن گلول ا باري ا ب ی، جنگ ھ یبه اثر اختلافات تنظيم د ب اه شھيد آغاز گردي و و ش ۀ ن اع کارت . دف

. يافت ھا روز به روز شدت می چپاول و چور زياد شد و جنگ. دويدند ساکنين آنجا اين طرف و آن طرف وارخطا می

د رھبران حزب اسلامی گلبدين با افراد گلم ا بالاحصار را تصرف کردن دگاه ت ادۀ عي ده و ج راد شان از . جمع يکی ش اف

ه خا هطرف شب ب اره ن ه چ ردم ک ای م ر ھ ل غي يچ عم ده و از ھ ل ش تند، داخ ردن نداش وچ ک ز ک غ  ای ج سانی دري ان

  .کردند نمی

ه جای امن ستيم ب تيم، نمی توان رار داش صادی ق د اقت ا در وضعيت ب ایچون م ه. مئي کوچ نم ر خان اگزير در زي ا پت  ن ھ

ع رھای گلبدين و ھم از طرف افراد گلماما روز به روز تجاوز به جان و مال مردم ھم از جانب نف. شديم می اد  جم ا زي ھ

رويم. شد و زيادتر می خشويم يک . حوصلۀ ما ھم به آخر رسيد و بالاخره تصميم گرفتيم از محلۀ خود به جای ديگری ب

ردن ت ک ود ممانعت و اذي ا وج ه را ب ال خان دار م اره  مق ال داد و دوب ه سوی شش درک انتق تی ب ا توسط کراچی دس ھ

  . برگشت

ن ه جنگ ھا بار ديگر شدت گرفت و ما برای چند روز در زير خانه ھا قيد بوديم تا اي گ، وقف ه در جن ا از  ک د و م ای آم

ر تفنگدار . ھا به طرف کابل ننداری روان شديم کوچه طريق پس د نف ه از جانب چن به رياست برق فعلی نرسيده بوديم ک

تديوم خود را با صد عذر و زاری و دادن مق. مجبور به توقف شديم داری پول از چنگ آنان خلاص و از سرک غازی س
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در آنجا سه .  متر فاصله داشت، رسيديم٢٠٠گاه شورای نظار در پل محمودخان حدود  به جادۀ مسجد عيدگاه که از کمين

  .ھا برده شديم فروشی ھای خرابۀ قالين  شدند و با زور برچه به سوی دکانهجمع در مقابل ما ايستاد نفر مسلح گلم

ه ن بعد از تلاشی و سؤال و جواب م ی خسرم و شوھرم ب روم ول ا ب د آنج را به اتاق مخروبۀ ديگری اشاره نمودند که باي

دازی را اداه  خسرم را با مرمی جابءابتدا. شدت مقاومت کردند ا شوھرم دست ان شتند و ب دجا ک ه دادن ين وقت . م در ھم

ل  احه خارج و آن طرف پ رده دوان دوان از س تفاده ک ا از فرصت اس ر آتش گرفت و م ان را زي پوستۀ شورای نظار آن

  .ھا تا امروز گم است مردۀ خسرم در ھمان خرابه. محمودخان رسيديم

ود و . به ھر مشکلی که بود به خيرخانه رسيديم تان ب ۀ يکی از دوس تيمچند روز در خان اش داش ز را از . ب ه چي چون ھم

ود،  تر می کرد، روز به روز محتاج دست داده بوديم و فقر بيداد می شديم، بنابر آن شوھرم که اصلاً از لوگر و پشتون ب

ه  واد خوراک از روی مجبوريت تصميم گرفت از راه جنگلک و چھل ستون به طرف چارآسياب مرکز حزب گلبدين که م

ه .  بود، برود و کمی آرد بياوردرا به کابل منع نموده ار و ب ی گرفت او در جريان راه از طرف نفرھای حزب وحدت خليل

اش تمام  جوی فرزند گمشده و وار در جست مادر نامرادش ديوانه. سينا برده شده، زندانی گرديد ساحۀ عقب شفاخانۀ ابن

ازه. شھر را گشت د از سه روز جن الاخره بع دا کرداش را از نزديکی دروازۀ  ب ابر پي اغ ب ه جرم  وحدتی. ب ا او را ب ھ

  .پشتون بودن تيرباران کرده بودند

ر . نمی دانم که بالای ما چه گذشت ادر پي رد و م ا دو بچۀ خُ دم ب ا من مان ر شد، ام ود تي رديم و ھرچه ب ن ک م دف او را ھ

  .شوھرم و جھانی از غم و اندوه

ه . دث به وطن رفته بودپدرم از ولايت لوگر بود که مدت ھا قبل از اين حوا اگزير ب افتم، ن وگر را ني ه ل من امکان رفتن ب

دت. سوی پاکستان رفتم د از م ه بع تم ک اش داش ود و ب تان شوھرم ب اه یدر منطقۀ افغان کالونی پشاور با يکی از دوس  کوت

ادری شءً ما را کمک کند بناکسی نبود . چيزی برای خوردن نداشتيم. پول ما تمام شد دا با پوشيدن چ ه گ ودمئیروع ب .  نم

دا تا ناوقت یئیھای روز گ ول می  م ردم پ ردم و از م تم ک ردم در . خواس شخندھای م ا ني راً ب ودم اکث چون زن جوان ب

  .  کلدار بود٣٠ تا ٢٠ام  عايد روزانه. شدم بازارھای پشاور مواجه می

دم ا مان املاً تنھ ستان، ک رفتم شوھر . بعد از فوت مادر شوھرم در پاک ذيرفتن دو تصميم گ ه پ ی کسی حاضر ب رم ول بگي

که حکومت کرزی روی کار شد و دوباره به  ور بودم تا اين گذشت و من در خواری و فقر غوطه زمان می. ام نبود بچه

ه  ای وظيفه دارم و با يکی از دکانداران شھر کابل ھمسايه می فعلاً در وزارتخانه. کابل آمدم باشم و کارھای صاحب خان

  . دھم  میرا ھم انجام

  

 

 


